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 ثبت‌نام کنکور دکتری1400 
فقط تا امروز

فرآیند ثبت‌نـــــــام کنکور دکتری۱۴۰۰ ســـــــاعت ۲۴ 
امشب در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور 
به پایان می‌رسد. متقاضیان برای ثبت‌نام از دوم 
آذرماه فرصت داشـــــــتند که طبق آخرین آمارها 
تاکنون بیش از 125هزار نفـــــــر ثبت‌نام کرده‌اند. 
هزینه ثبت‌نـــــــام در این آزمون ۱۵۰هـــــــزار تومان 

است./جام‌جم‌دیلی

 400 تیم پزشکی به دنبال کرونا 
در محلات

عیســـــــی فرهادی، فرماندار تهران از تشـــــــکیل 
۴۰۰تیم پزشکی برای شناسایی بیماران کرونایی 
ح  در محلات پایتخت خبر داد. وی با اشاره به طر
ح  محله محور شهید سلیمانی گفت: در این طر
قرار اســـــــت تهران به ۴۰۰محله تقسیم شود و در 
هر محله یک تیم پزشکی حضور داشته و دست 
به کار غربالگری محلی بزند. با این کار افرادی که 
به کرونا مبتلا شده‌اند سریع شناسایی شده و 
نسبت به قرنطینه آنها و خانواده‌‌هایشان اقدام 

می‌شود. /ایلنا 

ج   مکاتبات اداری با خار
ع شد ممنو

ســـــــازمان امور دانشـــــــجویان درباره اســـــــتعلام 
کشور  ج  خار دانش‌آموختگان  تحصیلی  مدارک 
به روسای دانشگاه‌های سراسری، آزاد، پیام‌نور، 
علمی-کاربردی، و فنی و حرفه ای بخشـــــــنامه‌ای 
ابلاغ کـــــــرد. در این بخشـــــــنامه آمده اســـــــت: از 
آنجایی که ارزشـــــــیابی همه مـــــــدارک تحصیلی 
ج از کشور در اداره‌کل امور  دانش‌آموختگان خار
دانش‌آموختگان به‌صـــــــورت الکترونیکی انجام 
می‌شـــــــود، بنابراین برای ‌استعلام ارزشنامه‌های 
ارزشـــــــنامه  پیش‌تر  کـــــــه  دانش‌آموختگانـــــــی 
ج QRCode صادر شـــــــده باید  آنهـــــــا بـــــــدون در
 portal.saorg.ir به نشـــــــانی  به‌پورتال سازمان 
مراجعه و پـــــــس از ثبت‌نام اولیه در قســـــــمت 
خدمـــــــات/ اداره کل امـــــــور دانش‌آموختـــــــگان 
/ دریافت کد صحـــــــت ارزشـــــــنامه‌های قدیمی 
 QRCode نســـــــبت بـــــــه اخـــــــذ ، ج از کشـــــــور  خار

اقدام کنند./جام‌جم‌دیلی

، آب رفت  اختیارات شوراهای شهر

محمدسالاری، عضو شورای شهر تهران با اشاره 
به کاهش اختیارات شـــــــوراهای شهر براساس 
تصمیم اخیر مجلس گفت: از این پس شوراهای 
شـــــــهر به ماشـــــــین امضا ‌تبدیل می‌شـــــــوند و 
کاریکاتور نمایشی از پارلمان شهری باقی خواهد 

ماند. 
وی افزود: یکشـــــــنبه این هفتـــــــه تصمیمی در 
مجلس گرفته شـــــــد کـــــــه با هیچ یـــــــک از اصول 
حکمرانی شـــــــهری همخوانی ندارد و رویکردی 
سراسر تضعیف‌کننده برای نهاد شورا محسوب 
می‌شـــــــود. به گفته سالاری ‌براســـــــاس ماده 53 
اصلاحیه این قانون از این پس وزارت کشور به 
جای شوراها نســـــــبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و 
خ عوارض شـــــــهری در کل کشور اقدام  حداکثر نر

خواهد کرد. /جام‌جم‌دیلی 

کرونا در تهران سربه زیر شد 
نادر توکلی، معاون درمان ســـــــتاد مقابله با کرونا 
اســـــــتان تهران درباره آمار کرونا در استان گفت: 
آمارها رو به افزایش نیســـــــت و تا حدی نیز رو به 
کاهش اســـــــت ولی برای قضـــــــاوت در این مورد 

هنوز زود است و باید یک هفته دیگر صبر کرد.
وی افـــــــزود داد: قضاوت دربـــــــاره این که کاهش 
آمارها تا چه حد به محدودیت‌ها مرتبط اســـــــت، 
هنوز زود اســـــــت زیرا معمولا دو هفتـــــــه بعد از 
آغاز محدودیت‌ها، شـــــــاهد تاثیرات آن هستیم؛ 
البته شـــــــاید با گذشـــــــت تقریبا یک هفته از آغاز 
اعمـــــــال محدودیت‌ها بتوان تاحـــــــدی به آمارها 
اســـــــتناد کرد.  توکلـــــــی درمـــــــورد مرگ‌ومیرهای 
کرونایی در استان پس از اعمال محدودیت‌ها 
نیز گفت: آمار مرگ‌ومیر روز دوشنبه در استان 
نســـــــبت به روزهای قبل کاهش داشته؛‌ البته 
تاثیر محدودیت‌هـــــــا در میـــــــزان مرگ‌ومیر آنی 
 نخواهد بود و این تاثیر طی هفته دوم مشـــــــهود 

خواهد بود./ایسنا

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌‌زیست گفت: ســـــــعید مومیوند، محیط‌بان همدانی که به 
علت درگیری با چند فرد مسلح در منطقه نشر در زندان بود با قرار وثیقه تا فردا آزاد می‌شود.

وی افزود: مهرماه امسال حکم اعدام این محیط‌بان نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به همدان ارجاع شده 
بود که پس از بررسی مجدد قرار شد وی با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شود./ایرنا

علیرضا رئیســـــــی، ســـــــخنگوی ســـــــتاد ملی مبارزه با کرونا با بیان این که همه محدودیت‌ها تا صبح شـــــــنبه آینده قابل اجراست، 
، شنبه تصمیم‌گیری می‌شـــــــود. وی تاکید کرد: اول آذر ۱۶۰شهر در وضع  گفت: برای ادامه تعطیلی‌های کرونایی در شـــــــهرهای قرمز
)هشدار 3( قرار داشـــــــتند و اکنون ۳۸شـــــــهر در این وضعیت هســـــــتند. با این حال متأســـــــفانه در ۲۳شهرستان به علت  قرمز

رعایت‌نکردن صحیح پروتکل‌های بهداشتی شاهد صعود ابتلا به ویروس کرونا هستیم./جام‌جم‌دیلی

تکلیف تعطیلی‌های کرونایی شنبه مشخص می‌شودمحیط‌بان همدانی آزاد می‌شود

بررسی شرایط 
3 بیمارستان بزرگ 
پایتخت نشان می‌دهد 
آمار مراجعه بیماران 
مبتلا به کرونا 
کاهش داشته است 

عکس:
فارس

 چشم‌هایشـــــــان پف کرده و خســـــــته اســـــــت. آن‌قدر که یک ســـــــوال را باید چندبار از آنها پرسید. پشت ماســـــــک و گان، شبیه به 

لیلا شوقی

جامعه

، با بینی‌هایی که از ماسک بیرون زده است، در بخش‌های  خوابگردهایی با چشمان نیمه‌باز هستند. در کنارشـــــــان، همراهان بیمار
ممنوعه در رفت و آمدند. هرچند به نظر می‌رســـــــد آمار مراجعه بیماران مبتلا به کرونا به بیمارســـــــتان‌ها کاهش یافته است اما هنوز 
کادر درمان به‌ســـــــختی تلاش می‌کنند و برخی بیماران هم می‌گویند برای تهیه دارو مشکل دارند. اینها را مشاهدات ما که 12روز پس از 
اعمال محدودیت‌های جدید به سه بیمارستان بزرگ پایتخت سر زده‌ایم تایید می‌کند. آنچه در این بین نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد 
بی‌توجهی به برخی پروتکل‌های بهداشـــــــتی در بیمارستان‌هاســـــــت چرا که همراهـــــــان بیماران مبتلا به کرونا ایـــــــن روزها آزادانه‌تر در 

بیمارستان‌ها تردد می‌کنند و این بی‌توجهی می‌تواند به گسترش بیماری دامن بزند.

یک  آرامش شکننده
12روز پس از اعمال محدودیت‌های جدید به 3بیمارستان بزرگ پایتخت سر زده‌ایم

تا ببینیم این مراکز درمانی چه شرایطی دارند

در بیمارستان 
مسیح دانشوری
صدای سه مرد بالا 
‌می‌گیرد 
سر این که 
کدام‌شان شب 
را بمانند پیش 
خواهرشان. آنها 
در حال دعوا 
هستند، دو نفر از 
برادرها باید در یک 
مسافرخانه بمانند
مسافرخانه‌هایی 
که البته این روزها 
بسته هستند و 
برادرها مانده‌اند 
بین زمین و هوا که 
‌شب را باید 
کجا بگذرانند

کوتاه از جامعه

 ورودی بخش افراد مبتلا به کرونا، دور از در ورودی اصلی است. برای 
رسیدن به بخش بستری افراد مبتلا به کرونا، باید از ورودی پارکینگ 
وارد شـــــــد و از کنار ساختمان مدیریت گذشـــــــت تا ساختمان نوساز 
نورانی در انتهای محوطه‌ای خودش را نشـــــــان دهد. ســـــــاختمانی که 
شبیه هیچ کدام از ســـــــاختمان‌های بیمارستانی نیست. پنجره‌های 
بزرگ و هلالی، نورپردازی و ستون‌ها، ساختمان را شبیه کاخی مجلل 

کرده است، شبیه هتلی لوکس.
 در باز می‌شود و ســـــــالن پذیرش پر از همراهان بیمار خودش را نشان 
می‌دهد. سالن انتظار شـــــــبیه لابی هتل‌هاست. همه بی‌صدا با ماسک 
نشسته‌اند داخل سالن و غرق در افکار خودند. در آسانسور باز می‌شود 
و مرد میانسالی با پاکت عکس رادیولوژی در دست از آن خارج می‌شود. 
10شبی می‌شود که پدر همسرش در این بیمارستان بستری‌شده است، 
10شـــــــبی که البته برای آنها 18میلیون تومان خرج برداشته است. او اما از 
این پرداخت راضی اســـــــت و می‌خواهد برای بهبود کامل بیمارش، پنج 
شب دیگر هم او را بستری کند، پنج شبی که البته برایش 10 میلیون هزینه 
دارد. کنار در هر آسانسور، یک مخزن ضدعفونی‌کننده وصل کرده‌اند. در 
آسانسور طلایی باز می‌شود، هیچ‌کسی جلویمان را نمی‌گیرد، می‌توانیم 

به‌راحتی وارد آسانسور شویم.
، در یکی از بخش‌ها که به نام شبنم معروف   آسانسور در طبقه چهار
، میز بزرگ ایستگاه  است، می‌ایستد. در بخش باز است. روبه‌روی در
پرســـــــتاران وجود دارد. چهار پنج پرستار نشسته‌اند پشت میز. نگاه 
می‌کنند به چهره تازه وارد ما و بعد بی‌اعتنا سر می‌اندازند پایین و به کار 
خودشان مشغول می‌شوند. به‌راحتی وارد بخش می‌شویم. اتاق‌ها 
دو تخته و تک تخته است. مرد جوانی، خوابیده روی تخت. با دستگاه 
اکسیژن نفس می‌کشـــــــد و با کنترلی که در دســـــــت دارد، کانال‌های 
تلویزیون را جابه‌جا می‌کند. در یکی از اتاق‌ها برای همراه بیمار، تخت 

تک نفره گذاشته‌اند. زن جوان و لاغری درون اتاق این طرف و آن طرف 
می‌رود و به پیرمردی که با ماسک ایستاده است وسط اتاق، خوراکی 
می‌دهد. پیرزن اتاق کنار دستی، نشسته است روی تخت و به مردی 
که با دستمال میز جلویش را تمیز می‌کند، چشم دوخته است. دختر 
جوانی می‌آید توی راهرو و ملحفه‌ای می‌اندازد داخل سطل زباله. حالا 
هفت شب است پدرش در این بیمارســـــــتان بستری شده است. او 
می‌گوید این بیمارستان با بیمه‌اش قرارداد ندارد، اما به خاطر این‌که 
برایش مهم بوده خدمات خوب بگیرد، به این بیمارستان آمده است 
و ادامه می‌دهد: »بعـــــــدا از بیمه تکمیلی، هزینه‌هایـــــــم را می‌گیرم.« و 

لبخند می نشیند روی صورتش و چشمانش را روشن می‌کند.
 اینجا به نظر می‌رسد پرستاران خسته نیستند. انگار نیروی تازه نفسی 
باشند، خســـــــتگی برایشان معنا ندارد. پرســـــــتار قدکوتاهی، با مقنعه 
 تنگی که گردی صورتش را بیش از حد نشان می‌دهد، می‌گوید کار کردن 
در این بیمارســـــــتان را دوســـــــت دارد. او از چیزی ناراحت نیســـــــت و 
معتقد اســـــــت خدمات این بیمارستان خوب اســـــــت؛ تنها ناراحتی 
او، دیر پرداخت کردن کارانه‌هایشـــــــان و حقوق اندک‌شان است، او 
می‌گوید: »سه چهار ماهی اســـــــت که کارانه ما را نپرداخته‌اند.« هرچند 
مبلغ کارانه‌شان کم اســـــــت، اما بیمارستان چند ماهی به آنها بدهکار 
است. او می‌گوید یکی دو هفته‌ای اســـــــت تعداد بیماران بستری در 
بیمارستان‌شـــــــان کمتر شده است و این یعنی فشـــــــار کاری کمتر در 
، لبخندی می‌زند و  هر شـــــــیفت. صدای اذان می‌پیچد در فضا. پرستار

ذکر‌گویان دور می‌شود. 
 بیـــــــرون، درســـــــت جلوی ســـــــاختمان لوکـــــــس، پـــــــر از خودروهای 
مدل‌بالاست. پیرمردی با کیسه ســـــــوندی که به او آویزان است، به 
کمک پســـــــر جوانی از خودروی شاسی بلند مشـــــــکی پیاده می‌شود. 

پیرمرد، چند بار سرفه می‌کند. هوا تاریک شده است.

    حال ما خوب است

 ترافیک در خیابان باقرخان ســـــــنگین است. باران می‌بارد، 
تابلوی اورژانس بیمارستان امام خمینی)ره( و خودروهایی 
که در ترافیک گیر افتاده‌اند از دور پیداست. برای رسیدن 
به بخش‌هایی که بیماران مبتلا به کرونا در آنجا بســـــــتری 
هستند، فقط یک راه وجود دارد؛ باید رفت به تریاژ تنفسی. 
به جایی در ورودی شمالی بیمارســـــــتان، جایی که اتاقکی 
شیشـــــــه‌ای وجود دارد. پیرزنی روی تخت نشسته است 
و پزشـــــــک تریاژ او را معاینه می‌کند. معاینه که نه، از او تنها 
سوالاتی می پرســـــــد. چهار پنج نفر توی صف ایستاده‌اند، 
یکی از مراجعان، پســـــــر جوانی اســـــــت که پدر پیرش را به 
بیمارستان آورده اســـــــت. می‌گوید که قصد ندارد پدرش را 
بستری کند و تنها می‌خواهد دکتر برایش دارو تجویز کند. 
پدرش مدام سرفه می‌کند. در شیشه‌ای تریاژ باز می‌شود 
و مرد میانســـــــالی تخت پیرزن را هل می‌دهد بیرون. پیرزن 
مدام سرفه می‌کند و دســـــــت می‌برد به سمت ماسکش و 
آن را پایین می‌کشد. سردرگمی و استیصال در چشم‌های 
مرد، دیده می‌شود. مرد میانسال، پیرزن را می‌برد روبه‌روی 
اورژانس، به جایی که یک اتاقک آلومینیومی گذاشته‌اند. 
12-10 تخت با دستگاه ونتیلاتور آنجاست. دو سه پیرزن و 
پیرمرد روی تخت خوابیده‌اند و دو پرستار پشت ایستگاه 
پرستاری نشسته‌اند. بخش خلوت است و به نظر می‌رسد 
مراجعه به این بخش نســـــــبت به هفته پیش کمتر شده 
، بســـــــته‌های دارو و سرم را  اســـــــت. کنار در ورودی نیمه‌باز

روی هم چیده‌اند. ســـــــر را که به درون اتاقک می‌بریم، یکی 
ج شو.« پیرمرد  از پرســـــــتارها داد می‌زند: »خانم از اینجا خار
بدون ماســـــــک که تازه به کمک همراهش روی تخت دراز 
کشیده است، سرفه خشکی می‌کند و بعد ماسک اکسیژن 
را می‌گذارد روی صورت. همراه بیمار، دســـــــت به ســـــــینه 
ایستاده بالای ســـــــر بیمارش و نگاه می‌کند به پرستاری که 
حواسش گرم نوشـــــــتن گزارش کارش است و به او توجهی 

نمی‌کند. اینجا بخش بیماران مبتلا به کروناست.

 پشیمان می‌شوی!
 هفت‌هشـــــــت بخش مخصوص بیماران مبتـــــــا به کرونا 
در بیمارســـــــتان امام‌خمینـــــــی)ره( درنظـــــــر گرفته شـــــــده 
اســـــــت. بخش داخل کانکس، بخش‌های ســـــــاختمان 
ولیعصر)عـــــــج(، بخش ریه ســـــــاختمان امام‌خمینی)ره( و 
بخش عفونی که جایی دور از دسترس و در انتهای محوطه 
بیمارستان قرار دارد. به ساختمان بخش عفونی نمی‌توان 
وارد شد، کسی هم نه از پرستاران و نه از همراهان بیماران 
آنجا دیده نمی‌شـــــــود. صـــــــدای قارقار کلاغ‌هـــــــا و اتوبوس 
ســـــــیار تشـــــــخیص بیماری ایدز تنها چیزهایی است که در 
انتهای محوطه بیمارســـــــتان در انتظار ماست. ساختمان 
 ، امام‌خمینی)ره( اما شلوغ است. چند بیمار و همراه بیمار
بدون ماســـــــک، نشســـــــته‌اند بیرون در ورودی و سیگار 
می‌کشند. درون ســـــــاختمان ورودی، یک دختر جوان به 

مامور انتظامات اصرار می‌کند: »باید بـــــــروم پیش مادرم. 
حالش بد اســـــــت.« مامور انتظامات، مدام می‌گوید: »نرو، 
پشیمان می‌شوی!« بعد از اصرارهای دختر جوان اما دلش 
به رحم می‌آید و می‌گوید که زنگ بزند به همراهش تا بیاید 
پایین و بعد او برود داخل بخش بیمـــــــاران ریوی که افراد 
مبتلا به کرونا در آنجا بســـــــتری‌اند. دختر 19ساله است و 
با ماسک نازکی صورتش را پوشـــــــانده است. می‌گوید که 
مادرش سه روز اســـــــت در این بیمارستان بستری شده. 
دختر آن‌قدر گیج است که برای لحظه‌ای ماسکش را از روی 
صورت برمی‌دارد و دوبـــــــاره روی صورت می‌گذارد. می‌گوید: 
»مادرم دیابتی اســـــــت و به‌خاطر همین در بیمارســـــــتان 
بستری شده است.« به خاطر این‌که در بیمارستان داروی 
رمدســـــــیویر بگیرد؛ هرچند که دختر جـــــــوان می‌گوید در 
سه روزی که مادرش در بیمارســـــــتان بستری بوده است، 
شرکت پخش داروی بیمارستانی، تنها دو بار به داروخانه 

بیمارستان دارو رسانده اســـــــت. این یعنی که یک روز به او 
سهمیه دارو نرسیده است. حرفش که به اینجا می‌رسد، 
پسر جوانی نزدیک می‌شـــــــود. حالا دختر جوان باید پیش 

مادر بیمارش برود.
 یک کاپشـــــــن ســـــــبز روی گان آبی‌رنگش پوشیده است. 
ماسکش را پایین کشـــــــیده و سیگار می‌کشد. می‌پرسیم 
که چرا ماســـــــک را پایین کشـــــــیده، اگر کرونـــــــا بگیرد چه؟ 
لحظه‌ای نگاه می‌کند و بعد دوباره پک محکمی به سیگار 
می‌زند و می‌گوید: »من یک بار کرونا گرفته‌ام، ولی راستش 
دوست دارم دوباره مریض شـــــــوم.« پرستار است، پرستار 
بخش مخصوص بســـــــتری افراد مبتلا به بیمـــــــاری کرونا. 
می‌گوید که با بیماری، حداقل کمی اســـــــتراحت می‌کند. از 
شیفت‌های طولانی، از این‌که همه همکارانش به بیماری 
مبتلا شـــــــده‌اند و از این‌که هر روز باید به بیمارستان بیاید 
و از بیماران بدحال نگهداری کند خســـــــته است. می‌گوید 
که با بیماری، حداقل می‌تواند کمی از فضای بیمارســـــــتان 
دور باشد. حرفش که به اینجا می‌رسد، دودی که در سینه 
حبس کرده را رها می‌کند و با پلک‌های ســـــــنگین و نیمه‌باز 

نگاه می‌کند به دودی که رها و آزاد، بالا می‌رود.
 در محوطه بزرگ بیمارســـــــتان، بیماران و همراهان، بدون 
ماسک و با ماســـــــک، بیماران‌شـــــــان را با تخت و یا ویلچر 
جابه‌جا می‌کنند. کمک بیماران و پرســـــــتاران، سردرگم‌تر از 

بیماران، در محوطه در حال ترددند. 

 ساختمان آجری دو سه طبقه دلبری می‌کند بعد از بالا رفتن از هر پله. ساختمانی که از 
پایین دید ندارد و برای رسیدن به آن باید مسیر ســـــــربالایی یا صد پله را بالا برویم و بعد 
برسیم به ســـــــاختمان قرمزی که خودش را انداخته است به پای کوه. به ساختمانی که 
پنج شش بخش دارد و بیماران با شرایط حاد تنفســـــــی یا همان افراد مبتلا به کرونا در 

آنجا بستری‌اند. 
محوطه بیرونی بیمارستان خلوت اســـــــت و پرنده پر نمی‌زند. پشـــــــت بیمارستان در 
کانکس‌های پذیرش، اما شلوغ است. یک آمبولانس ایستاده است جلوی پذیرش. 
بیمار جدیدی آورده‌اند، بیماری که در کانکس تنفســـــــی در حال گرفتن اکسیژن است 
و همراهانش هم کارهای بستری‌اش را انجام می‌دهند. راننده آمبولانس می‌گوید که 
هر روز به‌طور متوسط ســـــــه تا چهار بیمار به این بیمارستان می‌آورد. مسؤول پذیرش 
از بین بیماران و مراجعان راه باز می‌کند و می‌رود به ســـــــمت میزش، او می‌گوید: »یک 
هفته‌ای می‌شـــــــود که مراجعه به بیمارســـــــتان برای بســـــــتری کمتر شـــــــده است.« و 
 تاکید می‌کند که حـــــــالا تخت خالی برای بســـــــتری بیمار وجود دارد. اینجا بیمارســـــــتان 

مسیح دانشوری است.

 همراهانی که می‌آیند و می‌روند

 مامور میانســـــــال انتظامات بدون ماسک ایستاده اســـــــت دم در ورودی؛ می‌پرسیم، 
می‌شـــــــود رفت داخل بیمارســـــــتان؟ می‌گوید که برو و زود بیا و به همیـــــــن راحتی وارد 
ساختمان می‌شـــــــویم. ســـــــاختمانی قدیمی که اول از همه پله‌ها به استقبال می‌آید و 
بعد در بسته‌ای که کد دارد؛ به در بســـــــته می‌خوریم بعد اما مرد جوانی وارد ساختمان 
می‌شـــــــود و بی‌توجه جلوی در می‌ایســـــــتد و در بدون کـــــــد باز می‌شـــــــود. وارد بخش 
افراد مبتلا به کرونا می‌شـــــــویم. راهروی باریک پر از کپســـــــول اکســـــــیژن به استقبال 
می‌آید. جز یکی دو تخت همه تخت‌هـــــــا پر از بیمارند. درون اتاق‌ها پـــــــر از همراه بیمار 
اســـــــت. درون اتاقی که هر چهـــــــار تختش پر اســـــــت همراهان بیمار نشســـــــته‌اند به 
 گپ‌و‌گفت، بی‌توجه به پروتکل‌های بهداشـــــــتی، در فاصله نزدیک و با ماسک‌هایی که 

گاهی بالا و پایین می‌شود.
دختر جوانی روی تخت نزدیک به در نشســـــــته است بدون ماســـــــک و با همراهانش 
که هر ســـــــه مردهای جوانی هســـــــتند صحبت می‌کند. دختر و همراهانـــــــش از یکی از 
شهرهای غربی آمده‌اند تهران. دختر سابقه بیماری آسم دارد و همین بهانه شده تا در 

بیمارستان بستری شود. 
همراهانش می‌گویند که خدمات رســـــــیدگی به بیماران در این بیمارستان خوب است 
و به‌خاطر همین هم به این بیمارستان آمده‌اند، هرچند که شـــــــوک بزرگی برای آنها در 
لحظه ورود به‌وجود آمده اســـــــت. دختر جوان بیمه نیســـــــت و زمانی که خواسته بیمه 
شود از او خواسته‌اند تا 700هزار تومان برای حق بیمه پرداخت کند، هزینه‌ای که البته با 

، حدود یک میلیون تومان می‌شود.  حدود 250هزار تومان تست پی‌سی‌آر
او می‌گوید که مشـــــــکلی برای پرداخت هزینه‌ها ندارد، اما این‌که مســـــــؤولان سلامت 
هر روز در رســـــــانه‌ها می‌گویند که افراد مبتلا به کرونا رایگان درمان می‌شوند، خنده‌دار 
اســـــــت. صدای ســـــــه مرد بالا می‌گیرد ســـــــر این که کدام‌شان شـــــــب را بمانند پیش 
خواهرشان. آنها در حال دعوا هستند، دو نفر از برادرها باید در یک مسافرخانه بمانند، 
مسافرخانه‌هایی که البته این روزها بسته هستند و برادرها مانده‌اند بین زمین و هوا 

که شب را باید کجا بگذرانند، خوابیدن در خودرو، پیشنهاد یکی از برادرهاست.

 کمک با جان و دل

 گان مخصوص پوشیده اســـــــت، ماسک زده و با دســـــــتکش، دور دهان پیرزنی را پاک 
می‌کند، می‌گوید که دخترش اســـــــت و برای این که مطمئن شـــــــود بـــــــه مادرش خوب 
می‌رســـــــند، خودش به عنوان کمک وارد عمل شده و در بیمارســـــــتان است. می‌گوید 
خودش بیمـــــــاری را گرفته و فقط به خاطر ایـــــــن که مادرش در بیمارســـــــتان تحت نظر 

پزشکی باشد، او را به بیمارستان آورده است. 
این جمله را که می‌گوید، راهش را می‌کشد و می‌رود به سمت راهرو و دستمال کثیف را 
می‌اندازد درون ظرف زباله عفونی. درون اتاق پرستاری، جز دو پرستار و یک کمک‌بهیار 
شخص دیگری نیست؛ وقتی از آنها درباره کمک همراهان بیمار می‌پرسیم، می گویند: 
»ما در هر شیفت تنها چهار پنج پرستار هستیم و تعداد بیماران هم زیاد است، حداقل 
20بیمار در این بخش داریم که باید به آنها برســـــــیم، بعضـــــــی از همراهان می‌خواهند 
کمک کنند.« و پرستاران خسته، دست رد به سینه هیچ‌کسی نمی‌زنند و از کمک‌شان 
استفاده می‌کنند. همراهانی که ممکن اســـــــت به خاطر مراقبت از بیماران‌شان، بیمار 
شوند و حتی خود به عنوان ناقل به اعضای خانواده یا دوستان‌شان، بیماری را منتقل 
کنند. در اتاق کنار پرســـــــتاری، نیمه باز اســـــــت. دو نفر از پرســـــــتاران در اتاق استراحت 

نشسته‌اند و چای می‌نوشند، صدای خنده‌شان به بیرون از اتاق می‌آید.
 مه خودش را انداخته روی سر تهران؛ از این بالا پایتخت در مهی غلیظ محو شده است.

  غوغای همراهان بیمار

بیمارستان خاتم الانبیا)ص(

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان امام خمینی )ره(    در جست‌وجوی داروی بیمارستانی


